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مهمقد  
شناسي فرهنگي  توان در جامعه ات را ميشناسي ادبي جامعهةديدگاه نظري بورديو در زمين

از نظر بورديو فرهنگ گسترة نسبتاً وسيعي است كه توليد مادي و . وي جستجو كرد
 اين .كند  وي از آن به سرمايه فرهنگي تعبير مي كهشود نمادين آثار فرهنگي را شامل مي

و فعاليتهايي ...) مانند كتاب، اثر نقاشي و (وري نظير محصولات فرهنگي سرمايه شامل ام
نظير حضور در كنسرت موسيقي، بازديد از موزه ها و جشنواره ها، تماشاي مسابقات 

بنابراين از آثار بورديو .  مدرك تحصيلي استكسب مناسب و ةورزشي، حضور در مدرس
 او، جزئي از جامعه شناسي فرهنگي وي شناسي ادبيات چنين استنباط مي شود كه جامعه

  .است
 تقابل و تضاد ،شناسي سنتي از نظر بورديو، انتقاد و مشكل اصلي در تحليلهاي جامعه

 نظريه و تحقيق است كه  و همچنين ميانگرايي و ذهني گرايي  عينيه، بينبين فرد و جامع
ختارگرايي لويي وي در واكنش به رويكرد اگزيستانسياليستي سارتر از يك طرف و سا

از نظر او، هر دو رويكرد . اشتراوس از طرف ديگر، به رويكرد تلفيقي بين آنها قايل است
  .اند ه افراط پيمودهار

 فرهنگي ةر سرماي اقتصادي، متغية ماركس بر سرمايةهمچنين، بورديو در تكميل انديش
 ناشي از سطح ،رآمد و عقيده دارد كه مصارف هنري علاوه بر سطح دكندرا نيز اضافه مي 

  . تحصيلات نيز مي باشد
 دهد  مي نشانعلاوه بر موارد فوق يكي از مواردي كه كار بورديو را تا اين اندازه مهم

ورزد و عقيده دارد نظريه بدون  اين است كه وي به پيوند نظريه و تحقيق تأكيد مي
او نظريه و به نظر . ژوهش تجربي بدون نظريه كور استپژوهش تجربي تهي است و پ

تحقيق علمي بايد دوشادوش هم در شناخت واقعيت اجتماعي به كار افتند و هرگونه 
مايگي  زند و باعث بي دوري نظريه از تحقيق يا تحقيق از نظريه به اين شناخت آسيب مي

  .شود هر دو مي
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اثر ادبي و هنري بر ابعاد خرد و شناختي  بورديو در تحليلهاي جامعهبدين ترتيب، 
و هم ) زمينه(او معتقد است كه هم ساختار عيني . كند كيد ميأت) عامليت و ساختار (كلان

در توليد اثر ادبي مؤثرند، نگرش ديالكتيكي بين عامليت و ) ساختمان ذهني(عامليت 
اي  ساختار و مصرف كالاهاي فرهنگي به عنوان عنصر تمايز طبقاتي از شاخصهاي عمده

  . كند  مجزا ميسايرينيو را از شناسي ادبي بورد است كه جامعه
ها، مكاتب و جنبشهاي  ، زمينه هاي تاريخي در ايجاد انواع، شكلها، دورهبورديواز نظر 

 اجتماعي شدن فرد در خانه و مدرسه، پايگاه ة ادبي محصول نحوةقئهنري تأثير دارد؛ و ذا
 هدر سطح جامعاجتماعي او، نهادهاي ادبي و تغييرات فني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي 

 را با انتقاد از دو سنّت مشهور قرائت آثار ادبي ادبي تحليلي خود در آثار ة وي شيو.ستا 
به زعم بورديو، سنّت اولي، سنّت اساتيد . قرائت دروني و قرائت بيروني: كند جدا مي

گيرد كه فهم آن  اثر فرهنگي و ادبي را شكل نابي در نظر ميسنتي كه  ؛ادبيات است
 بدون اينكه به عوامل يا عملكردهاي تاريخي و ، دروني ناب و خالص استةد مطالعنيازمن

ولي در سنّت تحليل بيروني آثار كه غالباً متأثر از ماركسيسم است، . بيروني توجه گردد
از . اي خاص ربط دهد بيني يا منافع اجتماعي طبقه شود تا آثار ادبي را با جهان تلاش مي

هايي چون لوكاچ، گلدمان، آنتال، بوركنو  و آدورنو به آثار  ركسيستنظر بورديو رويكرد ما
رويكردي كه گروه را، علت نهايي در توليد اثر ادبي . گيرد ادبي، در اين سنّت قرار مي

  .داند مي
 ادبي را در قرائت و تحليل خود از ةاي از تحليل ساخت آثار و ساختار حوز وي نمونه

به  كه در آن، هم به ساخت دروني و همستا هدكرطرح  م»آموزش عاطفي فلوبر«مان ر 
  . پردازد ساخت بيروني اثر مي

گرايانه، بيشتر به تحليلهاي بيروني يا  به جاي تحليلهاي دروني يا ذات مقالهاين 
 اين اين مقاله پرسشهايبنابراين، . پردازد شناسي ادبيات مي  جامعهبارةاي بورديو در رابطه

هاي  ذائقهگيريها و   مواضع در ايجاد موضع وها  بورديو، زمينهاست كه چگونه از نظر
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هاي ادبي تأثير دارند؟ و نيز چگونه  قهئهنري و ادبي مؤثرند؟ و چگونه نهادهاي ادبي در ذا
  ند؟شو هاي ادبي توليد و بازتوليد مي هقئذا

  
   ادبيةقئواره و ذا زمينه، عادت

  كه معادلاست »نهيزم«،  دبي بورديوشناسي ا يكي از مفاهيم كليدي در متون جامعه
 )16: 1380بورديو،( است (Field)آن انگليسي معادل  و )Champ(فرانسوي اين واژه 

  .ستا ه ميدان نيز ترجمه شد ودر زبان فارسي، به زمينه، عرصه، حوزهو 
از ديدگاه روانشناسي كورت متأثر اين مفهوم حداقل در بخشي از ويژگيهاي خود 

داند  كه رفتار فرد را محصول محيط و شخص مياست، نگرشي  (Kurt Lewin)لوين 
  ). 9: 1373پور،  رفيع(

 بلكه در موقعيتهاي اجتماعي عيني ،كنند  عمل نميبراساس اين مفهوم عاملان در خلأ
 بيانگر تأكيد بورديو بر شرايط اجتماعي »زمينه« .زنند قرار دارند و در آن دست به كنش مي

 يا حوزه »زمينه«). 52: 1383رضايي،  (اگر  در دام جبرگرايي عينيبدون افتادن ،است
 در (Habitus)واره يا منش   كه يك عادت(sub-social)عبارت است از زيراجتماعي

خصلت ديالكتيكي دارد و ) منش(واره  عادت). 16: 1380بورديو، (آن حاكميت دارد 
 وجود ةيني مسئله را به منزل و عكند تا ابعاد ذهني همچون كل تفكر بورديو تلاش مي

 .)1: 1384 و  تنهايي، 151: 1379بورديو، (ناپذير يك واقعيت تاريخي تبيين كند  جدايي
ن شكلي از زندگي و نوع فضا  هم مبين رفتار فردي است و هم مبيعادت وارهاز اين رو 

  . ستا هاي از رسوم و نهادهاي جمعي عينيت يافت يا جو اجتماعي كه در هيأت مجموعه
قه نيز ئذا. زند  پيوند مي(taste)قه ئواره را با يك مفهوم ديگر به نام ذا بورديو عادت

است كه يكي از كاركردهايش اين است كه افراد جامعه از  (Practice)يك عملكرد 
 كساني را كه ة هم،قهئذا. رسند قه به ادراكي از جايگاهشان در نظام اجتماعي ميئطريق ذا

كند و از اين طريق آنها را از افراد ديگر   يكساني دارند به هم نزديك مي به نسبتةسليق
بندي  قه انسانها ديگران و نيز خودشان را در جامعه طبقهئاز طريق ذا. كند جدا مي
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دهند  هايي كه از خود نشان مي قهئمثلاً آدمها را برحسب ذا). 727: 1374ريتزر، (نمايند  مي
براي انواع متفاوت موسيقي، فيلم سينمايي يا قالبهاي شعري شدنهايشان  و با ترجيح قائل

 ةها محصول اجتماعي بوده و يكي از شاخصهاي سرماي قهئذا. بندي كرد توان دسته مي
  .دهند فرهنگي را تشكيل مي

واره و زمينه در فضاهاي  به طور كلي بورديو معتقد است كه نسبت ميان عادت
 تا حدودي همان نسبتي …، علمي، ورزشي ومختلف اجتماعي اعم از هنري، سياسي

 ميان ؛ و جماعت عالمان قائل است(Paradigm)است كه توماس كوهن ميان پارادايم 
 ديگري تا حدود زيادي ة تعاملي وجود دارد و تقويت هر يك به وسيلةآن دو رابط

ي ناخودآگاه و به سبب نوعي تربيت عملي است كه در جريان كار و در قالب روابط جمع
يا »  مقدورات استراتژيكةحوز« فوكو تحت عنوان رااين امر . آيد درون آن به وجود مي

(Epistime)هر اثر فرهنگي خاص يكه نظام تفاوتها و تنوعها او معتقد است .آورد  مي 
  ). 83: 1380بورديو، (شود  درون آن تعريف مي

 اصلي أرزي را منشاقتصادداني كه كشاو[اگر تحليل يك فيزيوكرات «: گويد فوكو مي
گرا، بخشهايي از يك گفتمان واحدند، به  و تحليل يك فايده] داند اقتصاد يك جامعه مي

كنند، به اين دليل نيست كه در يك  اين دليل نيست كه هر دو در يك عصر زندگي مي
اند، به اين دليل نيست كه منافع آنان درون يك اقتصاد به هم گره  جامعه روياروي هم بوده

 از  واب آنان از يك توزيع نقاط انتخابست، بلكه به اين دليل است كه دو انتخا هدخور
  ) 84: همان (».ستا ه استراتژيك برخاستةيك حوز

 (The space of Possibles)بنابراين از نظر بورديو، هر حوزه ادبي در فضايي از امكانها 
 ملاكها و معيارهاي فكري، اين فضا با تعريف و مشخص كردن مسايل، مراجع،. عمل مي كند

 بدون اينكه افراد در اين زمينه آگاه ،مطالعات عاملان موجود در اين فضا را جهت مي دهد
اشته يا فضاي امكانها سبب مي شود كه هر اثري به زمان و دوره تاريخي خاص تعلق د. باشند

  ).52: 1385رضايي،  (اينكه از مد افتاده باشد
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ماسه و رمان را در توازي كند ح كه جورج لوكاچ تلاش ميطوري  علاوه بر اين، همان
 ژانرهاي ادبي متناظر با اين جوامع در نظر گيرد و نيز ةهاي بسته و باز و به منزلبا تمدن

باختين رمان را وابسته به نيروهاي مركزگريز و به عبارت ديگر چندگونگي زبان 
كرد توليدات فرهنگي را   سعي ميو گلدمان) 70: 1383آزاد ارمكي و ديگران، (دانست  مي

 خاص اجتماعي برگرداند، بورديو آن را محصول ةبيني يا منافع اجتماعي يك طبق به جهان
توان وقوع  داند كه از طريق شناخت قوانين خاص كاركرد حوزه يا زمينه مي زمينه مي

 رمان، مثلاً شعر،(تحولات در روابط ميان نويسندگان، ميان هواداران ژنراهاي مختلف 
 اين ورا فهميد ) مثلاً هنر براي هنر يا هنر متعهد(يا ميان تصورات مختلف از هنر ) تئاتر

بورديو، (افتد  تحولات به يمن تغيير رژيم سياسي يا وقوع بحران اقتصادي اتفاق مي
1380 :90 .(  

 و، زند بنابراين، بورديو به تبيين علّي در قالب زمينه و عادات و ذوقهاي ادبي دست مي
 عنوان باها از آن  كه ماركسيسترا  (External determinates) موجبات بيروني

زمينه محسوب وي كنند،   مييادبحرانهاي اقتصادي، تحولات فني يا انقلاب سياسي 
  . نمايد مي

 تا حدودي همان نسبتي است كه يونگ ،هاي ادبي و زمينه واره همچنين نسبت عادت
قائل ) ضمير ناخودآگاه جمعي( اجتماعي، فرهنگي و شخصي ميان كهن الگوها و نيروهاي

  ).282: 1382ماديورو،(است 
داند و معتقد است كه  ثر از روحهاي زمانه ميأهاي ادبي را مت قهئشوكينگ نيز ذا

ي، گروههاي مختلف اجتماعي، ها و سازمانهاي دولتي و غيردولت انجمنهاي ادبي، كتابخانه
هاي گروهي و صدها نهاد ديگر در ايجاد  ب شعرها، رسانههاي ادبي، باشگاهها، شانجمن

  ).110: 1373شوكينگ، (هاي ادبي مؤثرند  قهئذا
گراي بورديو اصرار دارد  نيز ديدگاه رابطه) واره عادت( بين زمينه و منش ة رابطدرمورد

 عوامل محيطي و از سوي ديگر در ارتباط ةسو در مناسبت با كلي از يكبايد كه اثر ادبي 



  83  بورديو و جامعه شناسي ادبيات 
    

 
1386 دوم، تابستانشمارة

ويژگيهاي ( يعني يك اثر ادبي محصول ديالكتيكي زمينه و منش شود،ا ساختار اثر تحليل ب
  . است آن اثر ةتوليدكنند) شخصي

 كند، متمايز ميادبي و فرهنگي بورديو را از سايرين شناسي  بدين ترتيب آنچه جامعه
رديو نيز گرايي است كه بو گرايي و ذهني  نگاه ديالكتيكي بين زمينه و منش يا عينيدر

  .اند پوشي كرده شناسان از آن چشم مدعي است كه ساير جامعه
ند، مفاهيم موضع ك از جمله مفاهيمي كه بورديو در تحليل متون ادبي استفاده مي

(Position)گيري   و موضع(disposition) بورديو عقيده دارد كه هرگونه . است
هوم موضع، بيشتر واجد خصلت مف.  هنري در ارتباط با جايگاه افراد است گيري موضع

 گوياي مقام و موقعيت و جايگاه هر يك از عناصر و عوامل متعلق به وعيني و ساختاري 
.  است اقتصاد و غيرهة توليد فرهنگي، حوزة قدرت، حوزةهاي گوناگون نظير حوز حوزه

 معناي خلق و خوي و منش  متضمنگيري بيشتر جنبه ذهني دارد كه ولي مفهوم موضع
اين مفهوم بيانگر كنشها، طرحها، عملكرد هر يك از عناصر و عوامل متعلق به يك . است
 هر دو محصول و ،گيري يا خلق و خوي همچنين، موضع و موضع.  خاص استةحوز
  ). 150: 1379بورديو،(گذارند   كه در يكديگر تأثير متقابل ميانديند تاريخي ا فرةثمر

 به است؛) زمينه(د متأثر از يك ميدان ادبي  خو، هنريةقئاز نظر بورديو منش و ذا
اين نهادها . ندعبارت ديگر، نهادهاي ادبي در ادراك و ذوق ادبي و هنري افراد مؤثر

 تقديس يا تجويز ة، نهادهاي ويژ)ها، نمايشگاهها و غيره موزه( محلهاي نمايش :عبارتند از
 توليدكنندگان و ، موارد مربوط به بازتوليد)ها، محافل هنري و غيره آكادمي(

ها،  واسطه(، عاملان و كارگزاران متخصص )مدارس هنري و غيره(كنندگان  مصرف
از اين رو يك ). 155: همان) (هاي هنري و غيره منتقدان، مورخان هنر، صاحبان مجموعه

شود، بلكه در جامعه و در ارتباط با ديگران شكل  نفسه اثر هنري تلقي نمي اثر هنري في
ان هويت  از طريق ميدان ادبي است كه انواع و شكلهاي هنري خلق و به عنو.كند پيدا مي

  . شود توليد ميهنري و ادبي توليد و باز
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تراژدي، (هاي تاريخي در ايجاد ژانرها يا انواع ادبي  بدين ترتيب، مواضع يا زمينه
ها ها يا سبك  در دوره،)غزل، قصيده، رباعي( در شكلهاي هنري ،)كمدي، درام يا رمان

امپرسيونيسم، سمبوليسم، ( در مكاتب و جنبشهاي هنري  و)گوتيك، باروك يا كلاسيك(
  ). 157 :همان(مؤثرند ) رئاليسم، ناتوراليسم

 ادبيات، حماسه، شعر غنايي، نمايشنامه نشناسا طور كه اشاره شد، از نظر جامعه  همان
بنابراين . اند  خوردهاي پيوند اي خاص با سرشت اجتماعي ويژه و رمان هر يك به گونه
توان با طرح مسايل مربوط به انزواي فردي يا احساس امنيت  قالبهاي مذكور را مي

بيني يا نوميدي اجتماعي، گرايش به خودانديشي رواني، تمركز دولتي، فقر  جمعي، خوش
لوونتال،  و 32: 1381محبتي، (يا رونق اقتصادي و نظام آموزشي باز و بسته پيوند زد 

  ). 119 ـ 118 :1381
 يعني داراي ؛ است(multidimination)عدي  چند ب،»زمينه« مهم اين است كه ةنكت

» زمينه«به نظر بورديو، در بازار رقابتي . ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است
. شوند روند و پايه گذاشته مي هاي اقتصادي، اجتماعي و نمادين به كار مي همه نوع سرمايه

هاي ديگر مهمتر است و سلسله مراتب روابط   قدرت يا سياست از همة زمينهة زميناما
: 1374ريتزر، (كند  هاي ديگر را تعيين مي  زمينهة سياسي، ساختار همةقدرت در زمين

 در ارتباط با (Concrete) ادبي را به صورت انضمامي ةدر اين باره بورديو حوز). 759
 قدرت، ة به زعم وي، از نظر موقعيت، در درون حوز.دهد  بزرگ قدرت قرار ميةزمين
 فرهنگي بالا و ةبه لحاظ سرماي( فرودست  فرادستانِ، توليد فرهنگي و بازيگران آنةحوز

 مسلط موقعيتي زير ةروند كه در درون طبق به شمار مي)  اقتصادي پايينةاز نظر سرماي
 به جز ، فرادستةهاي طبق صهدر اين حوزه كساني قرار دارند كه تمام مشخ. سلطه دارند
  .  را دارا هستند،ويژگي پول

نزديكي به قطب : از نظر بورديو هنرمندان و نويسندگان با سه امكان مواجهند
 و بالاخره ماندن در ، فرادستة طبقه؛ نزديكي ب)مردم( روابط طبقاتي ةفرودست در حوز

  .وضعيت وسط و حفظ فاصله با هر دو قطب
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 سه موقعيت 1850ـ1830 سالهاي ة ادبي و هنري فرانسةحوزوي در تحليل خود از 
  : دهد ميادبي و هنري را شرح 

 طرفداران اين موقعيت اعتقاد داشتند كه هنر بايد :ـ موقعيت هنر اجتماعي الف
 ادبي ة قدرت و هم در حوزةاين گروه در حوز. سياسي داشته باشد -كاركردي اجتماعي

از اين رو، در كشمكش و رقابت بر سر منافع خاص، با . در موقعيت پاييني قرار داشتند
خواهان و   از قبيل جمهوري گروههاييطرفداران هنر اجتماعي. دندكرمردم ائتلاف 

هاي   يا كاتوليك(Proudhon) و پرودون (Louis Blan)هايي مثل لويي بلان  دموكرات
  ).100: 1375بورديو، (اند   و بسياري ديگر بوده(Lamennais)ليبرالي مثل 

اين گروه به خاطر سبك زندگي و ارزشهاي مشترك، : ـ جانبداران هنر بورژوايي ب
از سود مالي بالا و افتخارات . نوشتند  مسلط پيوند داشتند و غالباً براي تئاتر ميةبا طبق

  .  برخوردار بودند،بورژوايي مثل عضويت در آكادمي
 ولي از نظر ، ادبيةي در حوزمركز داراي موقعيت: ـ طرفداران هنر براي هنر ج

شناختي و هم در  موقعيت آنان باعث شد كه هم در سطح زيبايي. ساختاري مبهم بودند
 مردم و ،در سطح سياسي از يك طرف. سطح سياسي با دو موقعيت ديگر در تضاد باشند

 شناختي هنرمندان بوژوا و هنرمندان اجتماعي از طرف ديگر بورژواها را و در سطح زيبايي
 سبكي كه در قلمرو ، خاص آنها بودةرد، اسلوب و شيوطابزار آنها براي . كردند ميرا طرد 

  ). 51: 1383رضايي، (مستقل از عوامل بيروني تجلي يافت ) خالص(ادبي ناب 
تواند در  ها خود مي زمينهداند؛ چرا كه  ميبه زمينه وابسته  عوامل مذكور را ةبورديو هم

  . مؤثر باشدها  ذائقهايجاد عادت و 
اي آماري نشان داده شود كه طيفي  شود كه به گونه  ميآشكاريك عادت خاص آنگاه «

به يكديگر )  غذايي و غيرهةشغل، سطح تحصيلات، درآمد، ذوق هنري، سليق(از متغيرها 
 حقوق، برخلاف كارگر يدي، بيشتر ةچنين است كه استاد دانشگاه در رشت. اند گره خورده

و به طور كلي صورت هنر ( خصوصي رفته باشد، موسيقي باخ ة به مدرساحتمال دارد كه



86  
  

    
 

1386ابستان دوم، ت  شمارة
يعقوبي، كاردوست دكتر مقدس جعفري، 

ترجيح دهد، درآمد بالايي داشته باشد، و از غذاي ساده اما با سليقه تهيه ) را به محتواي آن
خوردگي  اين گره.  تازه خوشش بيايدةشده از گوشت بدون چربي همراه سبزي و ميو

در (اي خاص   بورديو، مجموعهة كه به گفتهمان چيزي است) انواع گوناگون گرايشها(
» .دهد از خلق و خوها يا يك عادت را تشكيل مي) اين مورد بورژوازي يا مسلط

   )82 ـ 81: 1377لچت،(
 بورديو معتقد است دو فرد داراي دو ، هنريذائقه تأثير زمينه و عادات و مورددر 
اند، موسيقي يا  جربه نكردهمتفاوت كه شرايط و محركهاي واحدي را ت) واره عادت(منش 

 ارزش آن نيز حكمي ةبينند و در نتيجه دربار وند و نمينش ميننقاشي واحدي را به يكسان 
  ). 166: 1379بورديو، (كنند  يكسان صادر نمي

 ة و سبكهاي خاص هنري تا اندازه زيادي نيز به نحوالگوهابنابراين، گرايش افراد به 
الگوها ها و  نستهبحران در دا. گردد  در خانه، مدرسه و جامعه برميآنهاپذيري  جامعه

(Paradigms)؛رو شود هبوهاي خلاف عادت ر هد كه با انديشهد ، هميشه زماني رخ مي 
به عنوان مثال بحراني كه در سبك خراساني به وجود آمده، در درون اين سبك نبوده، 

سبك . ر به تغيير سبك خراساني شدبلكه معناهاي جديدي به اين مكتب پيوست و منج
  . هاي بيروني توانست بر سبك عراقي فائق آيد ي نيز با انديشهدهن

دهد و به همين  تغييرات سياسي، اجتماعي و هنري الگوهاي آموزشي را تغيير مي
شود و سبب ظهور  سبب تغيير و انقلاب در قدرت و سياست منجر به انقلاب فرهنگي مي

  ). 55: 1379جهانديده، (د شو ر ميانساني با نگاه ديگ
 و آنها را عادي ودبنابراين تا زماني كه يك نسل در مقابل الگوهاي متعارف شرطي ش

 به طوري كه ، نمايد قادر به انقلاب نيست(Taken for granted)و مسلم فرض 
توانستند  شاعران مكتب بازگشت آنقدر تحت تأثير سنتّهاي ادبي رايج شده بودند كه نمي

   .ستا ه چندان كه انقلابشان تقليد كاريكاتوري از گذشته بود،بيرون از اين نظام فكر كنند
د، از منظر شو هاي مختلف باعث ايجاد سنتّهاي ادبي مختلف مي علاوه بر اينكه زمينه

يابي است كه   نيز استفاده از سنتّهاي ادبي مختلف نوعي هويت(functional)كاركردي 
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يابي، يك سنّت ادبي از ساير سنّتها، سبكها و قالبهاي ادبي متمايز  در جريان اين هويت
  . بنابراين، در سنتّهاي ادبي نوعي عنصر تمايزبخش وجود دارد. گردد مي

وي . ستا ه در تحليل خود استفاده كرد(distinction)بورديو نيز از مفهوم تمايز 
 جتماعي متنوعي از اعمال اةعتوان در مجمو كند كه تمايزهاي اجتماعي را مي استدلال مي

شود مثل تعطيلات، ورزشها، مطالعه، موسيقي،  كه به طور سنتّي مربوط به فراغت مي
 و هينيك، 15: 1381اباذري و چاووشيان، (  مشاهده كردها سينما و ساير ذوق و قريحه

1384 :77( .  
 است كه زند و معتقد  فرهنگي پيوند ميةبورديو مفهوم تمايز را با مفهوم سرماي

سرمايه فرهنگي موجد تفاوت است و به دايمي كردن تفكيكها و نابرابريهاي اجتماعي 
كنند كه چه چيزي  هاي نخبه تعيين مي كند كه گروه بورديو تأكيد مي. كند كمك مي

  .پذيرفتني يا سرمايه فرهنگي باارزش است
ها و مصرفهاي  ذائقهكند و همواره طبقات حاكم،  بنابراين قدرت، مشروعيت خلق مي

: 1385لوپز و اسكات، (دانند  را مشروع يا نامشروع مي... هنري، ادبي و ارزشها و دانشها و 
  ).173: 1385 و جنكينز، 138

 با پايگاه … موسيقيايي، ورزشي، غذايي و مد وةذائقبين   كهكند استدلال ميبورديو 
عنوان عنصر ه نگي مزبور بو افراد از مصرف الگوهاي فرهطبقاتي آنها نسبتي وجود دارد 

 - بورديو معتقد است طبقات اجتماعي داراي پايگاه اجتماعي. كنند تمايزبخش استفاده مي
كنند و طبقات اجتماعي  اقتصادي بالا، ژانرهاي موسيقيايي متعالي و پرمنزلت را مصرف مي
منزلت را  كمپسند و يا  هداراي پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي پايين، ژانرهاي موسيقيايي عام

  .دهند گوش مي
ح نر و سينما را در ارتباط با ترجيهاي به ظاهر جداگانه براي ه ذائقهبدين سان «

به اين معني كه جهان آثار . خوراك و ورزش و يا سبك آرايش مو بايد در نظر گرفت
ها مبتني ارد و هر دوي اين جهانفرهنگي با جهان سلسله مراتب طبقه اجتماعي ارتباط د

  ) 727: 1374ريتزر، (» .اند  سازنده سلسله مراتب،لسله مراتب و در ضمنبر س
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 گروههاي مختلف در تقابل با يكديگر يِسشنا بورديو معتقد است، حس زيبايي
ميلي و اكراه   اول و قبل از هر چيز بيةذوق و سليقه در وهل. شود ميو متمايز تعريف 

هاي فرهنگي، به  ست كه اعمال و رويهدليل اين امر آن ا. نسبت به سلايق ديگران است
گلف يا فوتبال، بازديد از موزه يا نمايشگاه اتومبيل، گوش بازي تن كردن لباس جين يا 

دادن به موسيقي جاز يا تماشاي سريالهاي كمدي و كارهاي نظير آن و قابليت مشخص 
در  اجتماعي امري ذاتي نيست بلكه امري اكتسابي است كه ةساختن تفاوت و فاصل
  ). 339: 1379استونز، (د شو جريان ميادين كسب مي
اي   را به شكل خوشهذائقهجايي استعداد زيباشناختي، شناخت و  ههمچنين، قابليت جاب

اي ترجيحات و   مثلاً ساختار نمونه؛دهد در ارتباط نزديك با سطح تحصيلي قرار مي
هاي فرد نسبت به  ئقهذا نقاشي در ارتباط با ساختار مشابه شناخت و ةشناخت دربار

 يك ميدان ممكن مراتبدر اين ساختار، . گيرد  قرار مي…موسيقي كلاسيك، سينما و
بنابراين، بين تحصيلات، .  ديگر مرتبط شوندمراتباست به دليل شباهت يا هم وزني با 

  ).175: 1984بورديو، (توان نسبتي برقرار كرد  اطلاع از هنرهاي والا مي ذوق نيكو و
ست كه مدرسه معتقد ا تمايز دربارةشناسي آموزش و پرورش   جامعهةدر حوز ،بورديو

 وسيعاً ،كند فرهنگي را كه منتقل مي. ها و تمايزهاي اجتماعي استدر خدمت تقويت تفاوت
اي است كه سعي دارد  اي به گونه يند آموزش مدرسهافر. مربوط به طبقات فرادست است

دهي به مهارتهاي  فرآيند آموزش با شكل. بزندجا » طبيعي«اي  اين فرهنگ را قريحه
كند كه تفاوتهاي اجتماعي  اي عمل مي  به گونه،فرهنگي و آمادگيهاي زيباشناختي خاصي

  ).55: 1383رضايي، (تداوم يابند 
معتقد ) گيري موضع و موضع(واره   مكانيكي بين زمينه و عادتةالبته بورديو به رابط

 آثار هنري مدام در حال توليد و باز ، تعاملي آنهاةرابط بر اثر  معتقد است بلكه؛نيست
نتايج اين منازعات هرگز . به زعم وي همواره بين مواضع تضاد وجود دارد. توليد است

كاران و  بنابراين، روابط قدرت ميان محافظه.  مستقل از عوامل بيروني نيستكاملاً
 كاملاً به وضعيت منازعات ،ها ها و جديدي گذاران، قديمي كيشان و بدعت نوآوران، سخت
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گذاران، اين  مثلاً براي بدعت. بيروني و به نيروهاي كمكي هر كدام از اينها بستگي دارد
ست، كه به صحنه آمدن آنها گاهي وابسته به ا هنيروي كمكي در ظهور هواداران جديد نهفت

  . استوقوع تغييراتي در نظام آموزشي 
نقلاب امپرسيونيستي، بدون ظهور جماعتي از هنرمندان اين چنين است كه مثلاً توفيق ا«

آموختگان بود  و نويسندگان جوان، كه محصول توليد انبوه دانش) مايه نقاشان كم(جوان 
» .كه بر اثر دگرگونيهاي همزمان در نظام آموزشي تحقق يافته بود، قطعاً ناممكن بود

  )97 ـ 96: 1380بورديو، (
واره مورد  زمينه و عادتويژه،  هشناسي ادبي ب جامعه وردمسرانجام ديدگاه بورديو، در

) طبيعت ثانويه(واره  برخي معتقدند مفاهيم زمينه يا ساختار و عادت. ستا هدشانتقاد واقع 
جفري الكساندر نيز عقيده دارد كه ). 734: 1374ريتزر، (مفاهيمي فراتجربي هستند 

 چه به لحاظ نظري و چه ، استپذيري معيوب شناسي بورديو به صورت درمان جامعه
  ).23: 1383توسلي و همكاران، (تجربي 

 ة ادبي، جنبةذائق زمينه و موردبرخي منتقدين نيز عقيده دارند كه ديدگاه  بورديو در
  ).5-4: 1380نا،  بي (كلي دارد و پژوهشهاي عيني و تجربي مبتني نيست
  و معلوم استا ميدان مبهم زمينه يةاز نظر جنكينز نيز شأن و جايگاه هستي شناسان

، يا يك مقوله عقل سليمي و يا صرفاً يك مفهوم تحليلي نيست كه آيا زمينه يك امر واقعي
وي عقيده دارد هر چند بورديو مدعي كنار گذاشتن عيني گرايي يا ذهني گرايي است . است

  . )263ـ  149: 1385جنكينز،(ولي مدل او همچنان با عيني گرايي و جبرگرايي همراه است 
 دچار ارزشگذاري شده، زيرا وي در ذائقهبرخي معتقدند كه بورديو در بحث طبقه و 

اي طبقات بالا و پايين را مقوله بندي مي كند كه گويا   به گونه(Binary)يك تبيين دوتايي 
 در امر غذا، وسايل، لباس، موسيقي و (good taste) خوب ةذائقهمواره طبقات بالا داراي 

  ). 8: 1380نا،  بي( باشند  و طبقات پايين از موضع گيريهاي مزبور، محروم مياند ورزش
ها بر مبناي  ذائقه معتقد است كه بورديو به سلسله مراتب عمودي  نيزريچارد پيترسون

هاي خوب و در پايين آن طبقات  ذائقهست كه در بالاي آن نخبگان با ا هكيد كردأتمايزات ت
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كيد مي كند كه اولاً شرايط فعلي أپيترسون ت. اند پسند قرار گرفته ههاي عام ذائقهپايين با 
ست، ثانياً، نوع ژانرها و ا هجهان با توجه به تحرك اجتماعي طبقات اجتماعي تغيير كرد

كند   طبقات بالا و پايين را از هم جدا ميةذائقتمايز دقيق ميان محتواي ژانرها نيست كه 
 ةذائق بالا التقاطي و ة طبقةذائقبنابراين، . كند نين ميبلكه تنوع و تعدد ژانرهاست كه چ

  . )1: 1386نا،  بي(عدي است  پايين تك بةطبق
نحوي ه همچنين، برخي منتقدين نيز عقيده دارند كه تعبير بورديو از عادت واره ب

سازند، كه در آن به آگاهي و فراگردهاي  است كه در آن ساختارها، كنشهاي فردي را مي
  ). 4: 1380لسبرگ،  (شود مبذول نمي جه كافي ذهني تو

كنند،  وارد ميشناسي فرهنگي و ادبي بورديو  بر جامعهكه  يا كي از انتقادات عمدهي
تحليل تحول اجتماعي او را در شناسي   جامعهديدگاه او متصلّب است واين است كه 

 پس جايگاه ،ن است پيشية اعمال ما بازتوليد نظم و سلطة زيرا اگر هم.دانند مي ناتوان
گيرد؟ اگر انسان اسير خانواده، طبقه و محيط اجتماعي  تحول و دگرگوني كجا قرار مي

سم اجتماعي به يگيرد و دترمين خويش باشد، آنگاه در معرض تعينات اجتماعي قرار مي
  ). 50: 1979بورديو،  (دشو تبديل مي) تقديرگرايي(فاتاليسم 

  
  گيري نتيجه

 به .شناسي ادبيات را بايد در مباني نظري وي جستجو كرد  جامعهارةبديدگاه بورديو، در
 ة بايد به رابط،هاي ذهني  مكانيكي بين ساختارهاي عيني و پديدهةزعم او به جاي رابط

بايد ) زمينه و ساختمان ذهني(ديالكتيكي آنها تأكيد كرد كه هم ساختار و هم عامليت 
از .  توجه بورديو است مورد از مفاهيم كليديِزمينه يكي. توأمان مورد توجه قرار گيرد

توان وقوع تحولات در  نظر او از طريق شناخت قوانين خاص كاركرد حوزه يا زمينه مي
روابط ميان نويسندگان، ميان هواداران، ژانرهاي مختلف يا ميان تصورات مختلف از هنر 

  . را فهميد
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هنري متأثر از نهادهاي ادبي چون هاي ادبي و  ذائقهبورديو معتقد است كه ادراكات و 
ها و محافل و مدارس هنري، منتقدان، مورخان هنر و صاحبان  دانشكده  ،محلهاي نمايشي

بندي شده و سبك و هويت   آنها طبقهبه دستهاي هنري است كه آثار هنري  مجموعه
  . ندك خاص پيدا مي

يند طولاني افرعلاوه بر موارد فوق بورديو عقيده دارد كه مهارت هنري محصول 
سازي ظرفيتهاي لازم براي درك آثار هنري در خانواده است كه اغلب با سطح  يدرون
 نظام آموزشي تقويت و ة دانشگاهي و فرهنگي مطابقت دارد و به واسط، اقتصاديةسرماي

 از اين ،پردازد نظام آموزشي نيز به پرورش آشنايي با فرهنگ مشروع مي. شود تثبيت مي
 ، يعني، نظام آموزشي؛گردد ي شدن نگرش خاص نسبت به آثار هنري ميرو موجب درون

بندي آنها را دروني  آمادگي پذيرش و ارج نهادن به آثار هنري مورد نظر و چگونگي طبقه
هاي هنري و  ذائقه خانواده و مراكز آموزشي در ايجاد چوني يبنابراين نهادها. سازد مي

  . ندبندي آنان مؤثر  طبقهةادبي خاص و نحو
 هنري و (disposition)گيريهاي   و موضع(Positions)از منظر او، بين مواضع 

هاي تاريخي در ايجاد انواع، شكلها،  ادبي افراد نسبتي وجود دارد و اين مواضع و زمينه
 ،وي عقيده دارد هنرمندان و نويسندگان. ها، مكاتب و جنبشهاي هنري مؤثرند دوره

بالا ولي از نظر قدرت سياسي در سطح  ،ز نظر قدرت فرهنگي يعني ا، فرودستندفرادستانِ
  . قرار دارند پايين  در سطحو اقتصادي

  :از نظر او هنرمندان و نويسندگان به لحاظ موقعيت در سه بخش قابل تقسيم هستند
 هنزديكي ب -ب، )مردم( روابط طبقاتي ة نزديكي به قطب فرودست در حوز-الف

گرايش هنر (ضعيت وسط و حفظ فاصله با هر دو قطب ماندن در و -ج فرادست ةطبق
  ). براي هنر

 اجتماعي را هنر مطلوب بورژوازي و طنز و سريالهاي داستاني را -وي تئاتر كمدي
 در ،مان راداند و ر  عامه يا فرودست جامعه مية خرده بورژوازي و طبقةهنر مورد علاق
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اصلي هنر براي هنر يا هنر براي بازار وي، اين تقابل را، تقابل . دهد  آن قرار ميةميان
  .كند محسوب مي

واره ناسازگاري و ناهمخواني پديد  بين زمينه و عادتكه بورديو معتقد است زماني 
  . شود آيد، باعث ايجاد نوآوري، بحران و تغييرات ساختاري مي

 تلفيقي و پيچيدگيهاي نظري و      لحاظ ويژگيهايه در مجموع ديدگاه بورديو ب
شناسي در سطح دنيا، بخصوص  ترين مباحث جامعه شناختي، يكي از برجسته شرو

 ظهور ةرود كه بعد از جنگ جهاني دوم به منص  در عصر حاضر به شمار مي،فرانسه
          ديدگاه بورديو در مورد ،اما در عين حال، صاحب نظران مختلف .ستا هرسيد
ريتزر و الكساندر معتقدند كه مفاهيم زمينه، . اند شناسي ادبيات را مورد نقد قرار داده جامعه

حث خود دچار تقليل گرايي شده ابماند و وي در  عادت واره، مفاهيمي كلي و فراتجربي
  .دهد و همه چيز را به زمينه نسبت مي

داند و معتقد است كه مدل نظري او، بر  جنكينز نيز، تقليل گرايي بورديو را مردود مي
  .كيد داردأايت بر جبرگرايي تگرايي و در نه عيني

 به ، دستخوش ارزشگذاري شدهذائقهبرخي معتقدند كه بورديو در بحث طبقه و 
هاي  قهئهاي والا را به طبقات بالا و ذا ها و قريحه ذائقهكه در مقوله بنديهاي خود،  طوري

  .دهد بد را به طبقات پايين نسبت مي
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